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ظهور صوفيان سياسى  864  ـ 700 ق / 1301 ـ 1460 م
ــيخ صفى الدين اردبيلى، جد  صوفى در عهد صفويه به مريدان و پيروان ش
ــيخ صفى الدين  ــد. ش ــاهان صفوى و فرزندان او اطلاق مى ش بزرگ پادش
ــواى  ــد و پير طريقت و پيش ــيخ جنيد، فقط مرش ــى و اولادش تا ش اردبيل
ــان بودند و به سبب تبليغات  روحانى گروه روزافزونى از صوفيان و درويش
ــين روم (آسياى صغير) و شام  ــديد، گذشته از ايران در ولايات ترك نش ش
ــتار قدرت  ــيخ جنيد، خواس ــمارى يافته بودند. ش مريدان و معتقدان بى ش
دنيوى و روحانى هر دو بود. از پيروان خود مى خواست كه براى پيش بردن 
ــان را به جهاد با كفار  ــيخ از آن زمان كه صوفي عقايد خود جنگ كنند. ش
تشويق كرد، خود را سلطان جنيد خواند و از اين تاريخ صوفيان صوف پوش 
به لباس رزم درآمدند و سلاح بر دست گرفتند. اما نهضت صوفيه از زمان 
شيخ حيدر، پسر شيخ جنيد، تحولى چشمگير يافت و با مضامين و مفاهيمى 
 هم سان شد كه آمادگى صوفيان را براى ايجاد و استقرار حكومت افزايش 

 داد. از عهد شيخ حيدر، اغلب صوفيان را به نام قزلباش مى شناختند.

تجديد وحدت سياسى و ملى و مذهبى 
ــرزمين  ــور ايران را به يك س ــت كه كش ــى صفويان آن اس ارزش تاريخ
ــلام جزئى  ــل كردند. ايران كه پس از اس ــتقل تبدي ــد، يكپارچه و مس واح
ــت صفاريان  ــود. حتي بعد از آن كه به دس ــده ب ــلامى ش از امپراطورى اس
ــتقلال يافت، همواره اميرانش ـ خواه ايرانى و خواه تُرك  ــامانيان اس و س
ــتاندند. دوره ي  ــت خليفه بغداد مى س ــور امارت» خويش را از دس ـ «منش
ــر آن چه را كه  ــيد، با ايران ه ــلجوقى و مغول و تاتار كه رس ــان س تركمان
خواستند كردند. پس از آن ايران يك چند دوره ي ملوك الطوايفى را تجربه 
كرد تا اين كه تيمورلنگ گوركان، اين جبار خون آشام جغتايى و فرزندانش 
ــرانجام شاه اسماعيل صفوى  ــم ستوران خود گرفتند. س ايران را به زير س
ــت  ــاش) حكومت ايران زمين را به دس ــرخ كلاهان (قزلب ــتيارى س به دس
پادشاهانى دادند كه هر كه و هرچه بودند، خاستگاهى ايرانى داشتند. اينان 

به سرزمين ايران هويتى نوين بخشيدند.

ظهور صفويه و وحدت ملى 
ــيده  ــتت و تجزيه به كمال رس ــدان صفوى در چنين اوضاعى كه تش خان
ــه تكاپو افتادند و با وحدت  ــدن بر همه ي ايران زمين ب بود، براى چيره ش

اشاره
ــده ي دهم هجرى قمرى،  ــال هاى آغازين س پيدايش دولت صفوى در س
ــم تاريخ ايران  ــانزدهم ميلادى از رويدادهاى مه ــده ي ش معادل آغاز س
ــه و مطالعه كردن درباره ي اين مقطع  ــت. براى نگارنده همواره انديش اس
ــى ايران در عهد  ــت؛ زيرا تحولات سياس تاريخى هيجان برانگيز بوده اس
صفويه همزمانى دارد با تحولاتى بزرگ در اروپا. همزمان با دوره ي 230 
ــاله ي صفويه، در اروپا شخصيت هايى بزرگ مانند بيكن، شكسپير، گاليله،  س
كپلر، هابز، دكارت، اسـپينوزا، لاك، منتسـكيو، ولتر، روسـو پا به جهان گذاشتند 
ــد و 67  ــتقلال آمريكا صادر ش ــد از صفويه اعلاميه ي اس ــال بع و 54 س
ــتار حاضر كوشيده  ــه به وقوع پيوست. جس ــال بعد انقلاب كبير فرانس س
ــيم كند. زيرا  ــازمان ادارى خلافت صفوى را ترس ــت تا ويژگى هاى س اس
ــرفتى در سطح ملىّ به يك «رهبرى تحول آفرين» و يك «نظام  هر پيش
ــازمان ادارى كارآمد» نيازمند است. به نظر مى رسد كه پيشرفت هاى  و س

عصر صفوى از اين قاعده مستثنا نباشد.

● دكتر بهروز رضايى منش1
عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى
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ــران را تغيير دادند. دو  ــير تاريخ اي ــه اى كه در امت ايجاد كردند، مس كلم
ــتيلاطلب يعنى عثمانيان در مغرب و ازبكان  نيروى بيگانه و تجاوزگر و اس
ــاس نياز به وحدت كلمه را به وجود آوردند. اين احساس  ــرق، احس در مش
مبهم و ناخودآگاهانه به وحدت ملىّ در برابر دشمنان شرق و غرب از علل 

پيشرفت بسيار سريع قدرت صفوى بود.

نقش تشيع و مغول در وحدت ملى و ارضى 
ــز تأثير گذارد،  ــاد اين وحدت و تمرك ــى كه در ايج ــتين عامل اساس نخس
گرايش عميق و عاشقانه ي ايرانيان به خاندان نبوت و ولايت اميرالمومنين 
ــلام و دورى روزافزون ايشان از مذاهب و اولياى اهل سنت  على عليه الس
ــد و  ــت هلاكوى مغول آغاز ش ــقوط بغداد به دس بود. اين دورى از هنگام س
ــاله تمايل ايرانيان به  ــترش بود. به نحوى كه هر س ــته در حال گس پيوس
بزرگداشت پيشروان شيعه ي دوازده امامى بيشتر و آثار اين احترام در نظم 
ــى آشكارتر و در ميان طبقات جامعه پايدارتر گرديد. و چون كار  و نثر پارس
ــميت مذهب آنان كشيد، قبول  ــرخ كلاهان شيعه و اعلام رس به نهضت س
ــد، گرچه اين اعلام، موجب مهاجرت بسيارى از  ــان ش آن براى مردم آس

فرهيختگان به ديگر ديار سنى مذهب و قتل و آزار آنان شد.
ــاند، دفاع ناگزير  دومين عاملى كه به ايجاد اين وحدت و تمركز، يارى رس
ــنت و اعتقاد خود، در برابر هجوم ممتد و طولانى  ــتى و س ايرانيان از هس
ــده به دراز كشيده بود.  ــياى مركزى بود، كه چندين س تركان عثمانى آس

(تركمان، 375: 1350).

خلافت پادشاهان صفوى (1145ـ 907 ق / 1501 –1722 م)
واژه ي خلافت در اين نوشته آگاهانه استخدام شده است. در اين جا منظور از 
خلافت، «خلافت مرتضوى» است كه روملو در احسن التواريخ آورده است 
ــود را وارث خلافت اميرالمومنين  ــو، 60: 1357). حاكمان صفوى خ (رومل
ــلام مى دانستند و خاندان صفوى را «دودمان امامت مكان»  على عليه الس
ــتان امامت» و «وارث  ــجره ي بوس ــاى ولايت» و «ثمره ي ش و «دُرّ دري
ــه باور آنان  ــد (خواندمير، 467: 1362). ب ــوى» مى خواندن خلافت مرتض
ــلطنت وديعه اى است كه از حضرات معصومين عليهم السلام به مريدان  س
ــد. تا پيش از  ــاه ولايت على بن ابى طالب مى رس ــپرده ي ش صديق و سرس
ــى حكومت ايرانيان ملوك الطوايفى و حكومت  ــم و مش ظهور صفويان رس
گروه ها و اقوام و قبايل مختلف بود. هيچ گونه تمركز ادارى به عنوان دولت 
ــوى نقطه ي اوج نهضت هايى بود كه  ــت. ايجاد دولت صف ملى وجود نداش
ــه و بنى عباس و قدرت هاى  ــيع عليه حكومت هاى بنى امي طرفدارى از تش
ــوى آنان صورت گرفت. صفويان توانستند از اوايل قرن دهم هجرى  همس

به مدت حدود 230 سال خلافت كنند. 

مديريت كارآمد:
ــور نظامى،  ــته از ام ــكلات برخاس ــاهان صفوى در حل و فصل مش پادش
ــل ملاحظه اى موفق بودند. در  ــادى، مذهبى و اجتماعى تا حدود قاب اقتص
اين دوره، نعمت و فراوانى حاصل شد، امنيت بر راه ها ساير گسترد، تجارت 
و بازرگانى به شكوفايى رسيد. اقليت ها محل تساهل و تسامح مذهبى قرار 
ــمنان خارجى عقب زده شدند. هنرها و صنايع به اوج شكوفايى  گرفتند. دش

ــت يافت. دانشمندان بزرگى در عرصه ي فلسفه پديدار شدند. و به رغم  دس
ــال در ايران ثبات و استوارى  ــارهاى داخلى و خارجى به مدت 225 س فش
ــيم و  ــران ازپاافتاده و مضمحل را كه تجزيه و تقس ــد آوردند. آن ها اي پدي
ــيد، در برهه اى از  ــى يكپارچگى سرزمينش، قطعى به نظر مى رس فروپاش
ــن كارنامه  يك دولت دينى  ــايى نجات دادند. اي ــخ و به طور معجزه آس تاري

و اعتقادى است. 
در حالى كه سلسله هايى كه پس از صفويان بر سر كار آمدند در پيدا كردن 
ــدازه ي صفويان موفق نبودند.  ــكلات موجود جامعه به ان راه حل براى مش
ــى و دين خوئى ايرانيان دلى پردارند، علل  ــندگانى كه از باورهاى دين نويس
ــله هاى بعدى را در همين آشتى تشيع و تصوف دانسته اند. به  ناكامى سلس
ــد خرافه آميز غلات،  ــى از غلو متعصبانه در عقاي ــتى ناش باور آنان اين آش
هرچند در مقطعى از تاريخ با كارآيى و موفقيت همراه بود و موجب گشايش 
ــتگى و تقويت روحيه ي و اتحاد ملى شد، اما در مقاطع بعدى  كارها، همبس
تاريخ ايران با ايجاد و استمرار حكومت هاى استبدادى مطلقه و خودكامه و 
ــترش عقلانيت و اعتلاى  عاقبت نينديش، مانعى جدى در توليد علم و گس
فرهنگ و عقايد ايرانيان گرديد. به باور دين ستيزان، نهادينه شدن باورهاى 
خرافه اى صوفيانه ي تشيع به عنوان حقيقت ثابت در جماعت ايرانى، موجب 
ــه و خاموشى چراغ علم و مانع پيشرفت و اعتلاى ايران شده  امتناع انديش
ــه «حركت آفرينى»  ــدام عامل در دولت دينى صفوى بود ك ــت. ولى ك اس
ــد رهبرى فرّه مند (شخصيّتى پاكدامن، قدسى، صديق  كرد؟ به نظر مى رس
ــوايان  ــازماندهى) پيش ــدرت نفوذ كلام، و توانا در مديريت و س و داراى ق
ــازى،  صفوى در ايجاد نظم و هماهنگى و جامعه پذيرى، فضا و فرهنگ س
ــرك آفرينى نقش مؤثرى  ــاى اجتماعى و تح ــكل گيرى عقايد و باوره ش
ــت. به طور مثال شيخ صفى الدين اردبيلى، خود را از خاندان على «ع»  داش
ــمارد و به  ــى الكاظم «ع» ـ مى ش ــيعيان ـ امام موس و اولاد امام هفتم ش
ــدند. سنت مريد و مرادى بود  ــبب «صفويه علويه» خوانده مى ش همين س
ــد كامل، صوفى اعظم و مظهر  ــت مريدان و تابعان را گرد مرش كه توانس
ــت  ــپارانى بى چشمداش امامت و رمز الوهيت گرد آورد. مريدان آنان جانس
ــم و گوش و مطيع بودند كه  ــراندازانى بى عطوفت و سربازانى بى چش و س
ــاس  ــد كامل را بدون چون و چرا و چند و چون و صرفاً بر اس فرامين مرش
ــعادت  باور و اعتقاد، اجرا مى كردند. مريدان بر اين باور بودند كه نيل به س

كامل تنها با تبعيت و معيت مطلق از مرشد كامل فراهم مى آيد. 
 سازمان و تشكيلات ادارى «صفويه علويه»

به نظر مينورسكى2 مطالعه در سازمان و تشكيلات ادارى صفويه مواجه 
ــكيلات ادارى كشورهايى  ــت. او مى گويد كه براى تش با فقر منابع اس
ــاله ي ممتاز وجود دارد  مانند مصر و حكومت عثمانى و هند چندين رس
ــى وجود ندارد (دبير سياقى، 2:  در حالى كه نظير اين آثار در منابع فارس
ــان دادن اهميت و امتياز رساله ي معتبر  ــكى براى نش 1378). مينورس
ــى ايران و نيز  ــته هاى تاريخ ــوك و ضعيف بودن ديگر نوش تذكره المل
ــت اغلب منابع ايرانى «در  ــرح علت كمبود منابع ايرانى معتقد اس در ش
ــه لقمه اندوخته و رقعه  ــان كامل مطالب و وقايع كوتاه آمده اند، لقم بي
رقعه بهم دوخته و نقل كرده نتيجتاً ... منابع و مآخذ ... علاوه بر آن كه 
ــد و مصداقى نيز ندارند، چه تهاجمات  ــتند و منحصرند مؤي فراوان نيس
بسيار و نقل و انتقال مكرر پايتخت ها مدارك و سوابق و اسنـاد دولتى 

سازمان ادارى ايران در عصر صفويان
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را نابود كرده است (دبير سياقى، 3: 1378).
دو ويژگى مهم صفويه

ــر كشور،  ــيع در سراس ــمّيت دادن به مذهب تش ــاهان صفوى با رس 1ـ ش
ــى ايجاد كردند،  ــتگى بين قبايل و دولت هاى محل ــدت كلمه و همبس وح
ــتند نظر مهر و محبت اروپاييان را كه دشمن ديرينه ي ترك ها  2ـ و توانس
ــى و بازرگانى برقرار  ــوى خود جلب كنند و با آنان روابط سياس بودند، به س

كنند (نوذرى، 262 ـ 261: 1380).

ساختار دولت 
ــم مطلق كه امور جارى  ــاه در رأس هرم قدرت به عنوان حاك ــود ش 1. وج
ــى داد. هيچ موضوعى بدون  ــت قوانين مذهبى انجام م ــت را با رعاي مملك
ــاه خود نيز  ــرا در نمى آمد (تمركز ادارى بالا). ش ــاه به مورد اج تصويب ش
ــت (تركمان، 1089: 1350). نكته ي قابل  عزل و نصب ها را بر عهده داش

ــم مردم هم چون يك پيامبر بود و او را  ــاه در چش ــت كه ش توجه اين اس
ــت دارند و احترام مى كنند و فرمان هاى او را وحى منزل  هم چون خدا دوس
ــى از آن  ــاه در همه ي امور ناش ــد. اطاعت محض ايرانيان از ش مى پندارن
ــت كه معتقدند شاه جنبه اى فوق بشرى داشته و كلام خدا بر زبان وى  اس

مى گذرد (دبير سياقى، 18: 1378).
ــوردار از لقب  ــت، برخ ــرار داش ــالارى ق ــه در رأس ديوان س ــر ك 2. وزي

«اعتمادالدوله» بود.
3. اشرافيت كشورى و لشكرى، سران فئودال ايلات و طوايف قزلباش كه 
ــيده بود. آنان تا قبل از بر روى  دولت صفوى با حمايت آنان به قدرت رس
كار آمدن شاه عباس اول داراى اختيارات و نفوذ بسيار زياد بودند و درواقع 
پيش از شاه عباس، ايران به «مملكت قزلباشان» شهرت داشت. قزلباشان 
ــد و كليه ي  ــتگان خود منتقل مى كردن ــرف و به بس ــلاك مردم را تص ام
پست ها و املاك و اموال را به طور موروثى در اختيار داشتند (نوذرى، 268 
ــلطنت به نفوذ بيش از حد  ــاه عباس از ابتداى س ــه ش ـ 267: 1380)، البت
قزلباشان خاتمه داد و مقامات و مناصب موروثى آنان را منسوخ كرد و طى 

42 سال با قدرت كامل حكومت كرد.
وضعيت نيروهاى نظامى و امور لشگرى 

ــدرت و نيروى قزلباش  ــاه عباس بر ق ـ نيروى نظامى صفويان تا زمان ش
ــك نيروى قوى قبيله اى بود كه در  ــى بود. قدرت نظامى قزلباش ها ي متك
ــس از جنگ و نبرد به مناطق  ــدند و پ زمان جنگ و درگيرى حاضر مى ش
ــتگى و وفادارى قزلباش ها به شاه  ــتند. درواقع وابس محلى خود باز مى گش
ــازمان منظم  ــاخت نه وجود يك س حضور آنان را در جنگ ها ملزوم مى س
ــاه عباس اول بود كه تشكيل يك سپاه  ــكيلات نيرومند. از زمان ش و تش
ــاه عباس راه حل تشكيل يك  ــد. ش ــاه لازم ش منظم و دائمى وفادار به ش
ــجم و هماهنگ را نه در هماهنگى ميان نيروهاى قزلباش بل  ارتش منس
ــاه عباس با اقدام  ــوم) يافت. ش ــه در ايجاد يك نيروى جديد (نيروى س ك
ــازمان نظامى پيچيده اى  ــه يك ابتكار بود، س به ارتش دائمى كه فى النفس
ــاس اول، ارتش بر  ــاه عب ــود آورد. هم چنان كه گفتيم قبل از ش ــه وج را ب
ــيج كار آن ها كار  ــدند و بس مبناى قبيله اى و درواقع ضرورت فراهم مى ش
بالنسبه طولانى و پردردسرى بود، اما عباس اول با ايجاد هنگ هاى جديد 
غلامان، ارتشى به وجود آورد كه هميشه در دسترس بودند و به هيچ كس 
جز شاه وفادارى نداشتند. هنگ هاى جديد كه شاه عباس تشكيل داد: الف 
ــواره نظام مسلح به تفنگ و سلاح هاى معمولى كه بالغ  ـ مركب بود از س
بر1500 تا 10000 تن مى شد. ب ـ تفنگ چيان كه به طور عمده از ايرانيان  شاه اسماعيل صفوى

دو نيروى بيگانه و تجاوزگر و استيلاطلب يعنى 
عثمانيان در مغرب و ازبكان در مشرق، احساس نياز 
به وحدت كلمه را به وجود آوردند. اين احساس مبهم و 
ناخودآگاهانه به وحدت ملّى در برابر دشمنان شرق و 
غرب از علل پيشرفت بسيار سريع قدرت صفوى بود
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ــكر توپخانه، (توپچيان) كه هريك از اين  ــكيل مى شدند. ج ـ يك لش تش
ــد (تعداد قراولان سلطنتى كه به 3000  ــكرها شامل 12000 تن مى ش لش
ــيد). به اين ترتيب شاه عباس يك ارتش دائمى تقريباً 40000  تن مى رس

نفره تحت فرمان خود تشكيل داد.
مرز سياست و اداره

ــلطنت  ــكيل س ــير قزلباش ها موفق به تش از آن جايى كه صفويان با نيروى شمش
ــم گير بود و اين امر علاوه  بر خصلت  ــدند، طبعاً نفوذ آنان در دولت صفويه چش ش

مذهبى دولت صفويه، به آن خصلت نظامى نيز مى بخشيد.
ــت،  ــاى مختلف حكومت، يعنى مذهب، سياس ــل دوره ي صفويه بخش ه در اواي
ارتش از يكديگر كاملاً مجزا نبود و مناصب و مقامات در وظايف يكديگر مداخله 
ــاه اسماعيل اول و در روزگار جانشينان او تشكيلات  مى كردند. در اواخر دوره ي ش
ــكل گرفت و از هم متمايز  ــيار ش ــعت يافت و منصب و مقامات بس حكومتى وس
ــد. چون اساس تشكيل حكومت صفويه بر نيروى قزلباش استوار بود، در اوايل  ش
ــكرى را صاحب قزلباش عهده دار  ــتر مناصب كشورى و لش حكومت صفويه بيش
بودند. مناصبى چون وكيل نفس نفيس همايون، صدر، كه غالباً مقام هاى مذهبى 

به شمار مى آمدند، اما نيروهاى قزلباش عهده دار آن ها بودند.

مناصب و درجات نظامى و تشكيلات وابسته به آن 
ــكل تازه اى به  ــاه عباس اول ش ــكيلات نظامى پيچيده ي صفويان از زمان ش تش
ــوردار گرديد: الف: اميرالامراء: به  ــله هايى برخ خود گرفت و از يك مراتب و سلس
ــد كه فرماندهى كل قبايل قزلباش را عهده دار بود، چون حدود  ــى گفته مى ش كس
ــخصى ميان وظايف مقامات گوناگون ديده نمى شد، لذا اميرالامراء در مسائل  مش
ــى نيز دخالت گسترده اى داشت. در دوران شاه اسماعيل اول چون  ادارى و سياس
ــكيل  ــيس صفوى را تش ــراف دولت تازه تأس قبايل قزلباش، نظاميان طبقه ي اش
ــاه طهماسب  مى دادند، مقام اميرالامراء از امتياز ويژه اى برخوردار بود. در زمان ش
كه امراى قزلباش به اداره ي امور مى پرداختند، اميرالامرائى مهم ترين مقام دولتى 

شد. پس از افزايش قدرت مطلق شاه، اهميت مقام اميرالمراء نيز كاهش يافت.
تقسيم بندى امراء

امراء سرحدى (غيردولت خانه): كه در خارج از مركز و پايتخت به سر مى بردند و 
به چهار گروه تقسيم مى شدند: ولات، بيگلربيگيان، خوانين و سلاطين. هر يك از 

امراى چهارگانه، بر ترتيب، قدرت و اعتبار بيشترى از ديگرى داشتند.
ــاه مقيم بودند و چهار نفر  امراى غيرسـرحدى (دولتخانه): اين امراء در دربار ش
ــى، قولار  ــاب مى آمدند كه عبارت بودند: قورچى باش از آنان اركان دولت به حس

آغاسى، ايشك آقاسى باشى و تفنگچى آقاسى.

ــاه طهماسب اول و  ــيعه در دوره ى ش روحانيان: اهميت و نفوذ روحانيان ش
ــيد و از پشتوانه هاى اصلى مشروعيت  ــاه سلطان حسين به اوج خود رس ش
ــدند. اين دوره درواقع دوره ى ارتباط  ــوب مى ش ــى به حكومت محس بخش
وثيق دين و دولت (قدرت دينى و قدرت دنيايى/ زعامت معنوى و زعامت 
سياسى) بود. روحانيان در اين زمان مديريت برخى از مناصب و تشكيلات 
ــتند (نوذرى، 270:  ــى مانند امور قضايى، اوقاف و امور مالكيت را داش دولت

.(1380
طبقات متوسـط: تجار به علت توسعه يافتن روابط تجارتى با ايران با اروپا 
ــه تجارت اهميت مى داد  ــاه عباس نيز ب از وضع خوبى برخوردار بودند. ش
ــهيلات  ــه بازرگانان براى تجارت داخلى و خارجى تس ــه همين علت ب و ب
ــويق مى نمود به گونه اى  فراوان مى داد و به عنوان هاى مختلف آنان را تش
ــورها بود. تأمين امنيت راه ها،  ــه ايران در آن دوران از ثروتمندترين كش ك
ــراها و آب انبارها نمونه هايى از  ــاخت كاروانس ايجاد راه هاى گوناگون، س
ــده براى بازرگانان بود. مهم ترين كالاهاى صادراتى  ــهيلاتى ايجاد ش تس
ايرانيان ابريشم، پارچه هاى زربفت و قالى، سنگ هاى كريمه مانند فيروزه، 

پشم شتر و توتون و خشكبار بودند (دبيرسياقى، 31 ـ 30: 1378).
ــژه در اصفهان فعاليت مى كردند  ــهرها و به وي كارگران و اصناف: كه در ش
ــتى در قصر شاهى بدون  ــاه مى بايس ــوى ش و به محض صدور فرمان از س
ــتمزدى انجام وظيفه (بيگارى) مى كردند. اصنافى كه معاف از  دريافت دس
بيگارى بودند، بايد «خراج پادشاه» (مخارج ملوكانه، كارگران و پيشه ورانى 

كه در دربار خدمت مى كردند) مى پرداختند. 
ويژگى ها و مزاياى كارگران (دبير سياقى، 33 ـ 31: 1378):

1ـ دريافت حكم انتصاب كه در آن مبلغ مستمرى وى قيد شده بود
ــاغل كارگرى درجه بندى شده بود (كارگران درجه ي اول از حقوق  2 ـ مش

و مزاياى بسيار بهترى برخوردار بودند 
3 ـ علاوه بر حقوق و دستمزد مشخص به آنان غذا نيز داده مى شد

4 ـ افزايش حقوق در پايان هر سه سال
ــاهكار  ــام در برخى از موارد مانند ارائه ي ابتكار و ايجاد ش ــت انع 5 ـ درياف

به خصوص
6 ـ دريافت جيره (كه مى توانست مزاياى نقدى يا غيرنقدى مانند جيره هاى 

غذايى مورد نياز براى 6 تا 7 نفر باشد)
7ـ پرداخت حقوق به طور سالانه و دسته جمعى انجام مى پذيرفت

8ـ استخدام مادام العمر و برخوردارى از امنيت شغلى
9ـ دريافت حقوق به طور كامل در زمان پيرى و بازنشستگى

نيروى نظامى صفويان تا زمان شاه عباس بر قدرت و 
نيروى قزلباش متكى بود. قدرت نظامى قزلباش ها يك 
نيروى قوى قبيله اى بود كه در زمان جنگ و درگيرى 
حاضر مى شدند و پس از جنگ و نبرد به مناطق محلى 
خود باز مى گشتند

سازمان ادارى ايران در عصر صفويان



16

10ـ برخوردارى از بيمه (تيمار پزشك و داروساز دربار به طور رايگان)
11ـ استخدام فرزندان در سنين 12 تا 15 سالگى

12ـ پرداخت مستمرى به فرزندان در صورت مرگ پدر
13ـ ارائه ى مركب به كارگران در مركب شاه در هنگام سفرها

 
نحوه ي رسيدگى به شكايات مردم از كاركنان و مقامات دولتى

دادخواهى از دربار به دو صورت ممكن بود:
ــيار  ــاه از دربار. اين راه بس ــه هنگام خروج ش ــردن عريضه ب ــم ك 1. تقدي
ــى را رد  ــاه عريضه ي كس ــر بود. ش ــر و ارزان ت ــر، نتيجه بخش ت مطمئن ت
ــخصى به نام حامل  ــازمانى مش ــت س نمى كرد و يكى از ملازمان او در پس
عرايض مظلومين و فقرا (پروانچيى عجزه و مساكين) مأموريت داشت كه 
ــى را كه مردم ارائه مى كردند دريافت كند تا پس از ورود مجدد  عريضه هاي
ــلطنت مورد رسيدگى قرار گيرد (اگرچه  ــاه به دربار و جلوس بر تخت س ش
ــر روابط خصوصى با  ــاه و يا در اث ــوه به نزديكان ش حكام گاه با دادن رش
اطرافيان وى مانع از طرح يا معوق و يا بلا اجرا ماندن عرايض مى شدند).
ــر آن بود كه مردم عريضه ي خود را به يكى از صاحب منصبان  2. راه ديگ
دربارى بدهند تا او شكايت شاكى را به سمع شاه برساند. در اين مورد آنان 
مى بايست يا رشوه بدهند و يا از دوستان ذى نفوذى برخوردار باشند. اگرچه 
صاحب منصبان دربار نيز وظيفه داشتند شكايات را دريافت و مورد رسيدگى 
ــت و در امور دنيوى ديوان بيگى يا  ــرعى صدر مملك قرار دهند. در امور ش
ــيدگى كردن را داشتند. لازم به ذكر است  امر ديوان مملكت صلاحيت رس
كه شاه اسماعيل دوم پس از رسيدن به سلطنت يك شوراى قضايى به نام 
ديوان عدالت تشكيل داد. شاه عباس دوم سه بار در هفته ديوان عدالت را 

تشكيل مى داد (نوذرى، 281ـ 280: 1380).

بوروكراسى صفوى و حيف و ميل درآمدهاى دولتى 
چنان كه در همين مقاله يادآور شديم، بوروكراسى «=كاغذ بازى و قرتاص 
بازى» صفوى با آن طول و عرض پر دامنه اش، تمامى درآمدهاى دولتى و 
آن ميزان تنزيل شده اى كه به خزانه مى رسيد ـ بخشى از آن پيش از واريز 
ــف و «غيرقانونى» اختلاس  ــال دولت به طرق مختل ــط عم به خزانه توس
ــد ـ را مى بلعيد و اجازه نمى داد، هزينه هاى ضرورى در جهت تأمين  مى ش
رفاه و امنيت عامه و ساخت زيربناها مصرف شود، زيرا اصولاً اين انديشه ي 
دولت رفاه، كه مربوط به پيدايش دولت هاى مدرن در غرب است، در نظام 
ــت. يك سرباز سالانه 3 تومان  ــى ايران مطرح نبوده اس اجتماعى و سياس
ــى «معادل 700 هزار تومان امروزى» و يك درجه دار حدود 9  و 25 عباس
ــت،  ــتصد هزار تومان امروز» درآمد داش تومان «حدود يك ميليون و هش
ــئولين  ــوه به مس ــوم آن را به رش كه يك چهارم و در برخى مواقع يك س
ــت تا بتواند حقوق خود را به موقع دريافت دارد. يك فرمانده هزار  مى پرداخ
ــى = سرهنگ» 400 تومان «80 ميليون تومان» و صاحب  نفره «مين باش
ــان «معادل 160  ــه ي روحانيون» دو هزار توم ــى هم صدر «رئيس سياس
ميليون تومان» در سال مواجب داشتند! البته اين ميزان تنها حقوق سالانه 
و قانونى آنان بود، حال آن كه صاحب منصبان دولت از اقطاع، سُيورغال، و 

موقوفات و رشوه هم درآمدهاى فراوانى را كسب مى كردند.
ــال حكومت صفوى در ايران، دوران 40 ساله ي شاه عباس اول،  از230 س

ــارت و بازرگانى و  ــكوفايى اقتصادى و رونق تج ــر طلايى و زمان ش عص
ــايش  ــت. ثروت و امنيت و آس ــاد زير بناهاى اجتماعى و اقتصادى اس ايج
نسبى دوره ي كوتاه مدت شاه عباس اول، اجازه داد تا جامعه ي ايران، عهد 
ــتا و فاقد زايندگى و نوسازى را پشت  ملوك الطوايفى و جامعه به كلى ايس
سر گذارد و بناى دولت ملى و مركزى را پى ريزى نمايد. در عين حال گذر 
ــديد اختناق و استبداد و خلع  ــركوب شديد مخالفان، تش از اين دوران با س
ــد.  ــيارى از بزرگان دولتى همراه ش ــران قزلباش و بس مالكيت از اغلب س
ــت سرمايه، پول و ثروت در اين دوران، سازمان ادارى و بوروكراسى  انباش

صفوى را با شتابى قارچ گونه، توسعه و گسترش داد.
ــش كرد تا با كوچك كردن سازمان نظامى قزلباش،  شاه عباس اول كوش
ــازد، اما ايجاد ارتش جديد كه  ــر بالقوه آن را براى حكومت محدود س خط
ــنگين بود، با نظام مالكيت  ــن هزينه هاى آن، نيازمند صرف بودجه س تأمي
ــادگى امكان پذير نبود. از اين رو، دامنه ي اصلاحات به  ــنتى ايران به س س
ــد و با جرح و تعديل هايى، تحقق آن را  ــأله ي اقتصادى نيز كشيده ش مس

دست كم براى مدتى كوتاه ممكن ساخت.
ــد، اما توسعه ي  ــاه عباس اول، ادامه ي اصلاحات ناتمام رها ش با مرگ ش
ــورت چاه ويلى  ــان ادامه داد و به ص ــد خود هم چن ــالارى به رش ديوان س
ــام ادارى به چنان  ــى را مى بلعيد. اين نظ ــب بودجه مملكت ــد كه غال درآم
ــى  وضعى گرفتار آمد كه براى بقاى خود، به راحتى از منافع ملى چشم پوش
ــاهان مرده، احتمال انتخاب ضعيف ترين و  مى كرد، در انتخاب جانشين ش
ــاهزادگان كه احياناً سلحشورى و كفايتى در  ــتر بود. ش بى كفايت ترين بيش
آن ها سراغ مى  رفت، به قتل مى رسيدند.  ديوان سالارى بيمار و فاسد شده 
ــا كفايتى نبود. كاغذبازى،  ــر پذيراى هيچ عنصر و فرد توانا و ب ــود و ديگ ب
ــوه خوارى، دست اندازى به مال و جان مردم، بروز ناامنى  قرتاص بازى، رش
و... وسعت گرفت. سربازان يا درجه داران براى دريافت مواجب حود مجبور 
ــدند به مقام بالاتر خود رشوه بپردازند، و يا خود را محق مى دانستند  مى ش
ــت در كيسه ي مردم كنند و با دزدان و راهزنان شراكت و هم دستى  تا دس
ــا از راه اجحاف و زور، زندگى خود را  ــوار رعايا بالا روند و ي ــد و از دي نماين
ــه، راهزن را از كلانتر،  ــا كه مردمان، دزد را از داروغ ــن كنند. تا آن ج تأمي
ــان امنيت را با  ــخيص نمى دادند و تفاوت حافظ ــاكى تش و قاضى را از ش

غاصبان آن نمى دانستند.

مناصب ديوانى (/دولتى) و دربارى
عالى جاه، كه بر دو دسته بودند:

ــرحد، كه در خارج از دولت خانه ى شاهى خدمت مى كردند  1ـ1ـ امراى س
ــربازان  ــاله از درآمد قلمرو حكومت خود حقوق س ــف بودند همه س و موظ
مخصوص آن محل را تأمين كنند و مبلغ معينى را براى خزانه ى شاهى و 
وزير اعظم بفرستند. هم چنين موظف بودند در طول سال نيز به بهانه هاى 
ــكش ها و هدايايى را تحت عنوان «بارخانه» براى شاه ارسال  مختلف پيش

نمايند.
ــرحد به چهار طبقه تقسيم مى شدند: 1ـ ولات (/واليان). در ايران  امراى س
ــتان، والى  ــب عبارتتد از: والى عربس ــت كه به ترتي ــار والى وجود داش چه
لرستان، والى گرجستان و والى كردستان.2ـ بيگلربيگيـان كه ولايت ها را 
ــت. 3ـ خانان 4ـ  ــتند. در زمان صفويان 13 ولايت وجود داش بر عهده داش
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ــته ي آخر با ولات و بيگلربيگيان بود و بر  ــلطانان (عزل و نصب دو دس س
نواحى موجود در ولايت ها حكومت مى كردند.

ــاهى خدمت مى كردند و  ــه، كه همگى در دربار ش ــراى دولت خان 1ـ2ـ ام
ــغلى امراى دولت خانه عبارت  ــغلى معين بودند. عناوين ش هريك داراى ش
بودند از: 1ـ اعتمادالدوله(/وزير اعظم) 2ـ قورچى باشى 3ـ قوللر آقاسى 4ـ 
ــى 5 ـ تفنگچى آقاسى. اين پنــج مقـــام را «اركان  ــيك آقاسى باش ايش

دولت قاهره» مى ناميدند. (نوذرى، 292ـ291: 1380).

اصلاحات ادارى شاه عباس بزرگ 
ــكوفايى و  ــاه عباس اول، در عين حالى كه عصر ش دوره ي فرمانروايى ش
ــاز پيدايش انحطاط آن دولت  ــت، مورخان آن را آغ «طلايى» صفوى اس
ــكوفايى» همزمان موجب  ــاط» و «ش ــس «انحط ــز مى دانند. پارادوك ني
ــريح اين معما،  ــگران در توضيح علل آن و تش ــده كه برخى از پژوهش ش
ــى و  مطالب و ادله اى از آن دوران بيان دارند: اما آن چه به بحث بوروكراس
ديوان سالارى و سهم آن در اين انحطاط و زوال مربوط مى شود، اين است 
ــاه عباس، به علت تحول تدريجى از بالا، بر مبناى همان  كه اصلاحات ش
نهادهاى كهنه شكل گرفت؛ مناسباتى كه دست كم 500 سال از قدمت آن 
مى گذشت و لزوماً با تحولات و پيشرفت هاى جهانى عصر، انطباق نداشت. 
به همين جهت، همين اصلاحات به نوبه ي خود، به نقطه ي ضعف اساسى 
نظام صفوى مبدل شد. با مرگ شاه عباس و ابتر ماندن آن، ضرورت هاى 
بنيادى ناشى از تحولات اجتماعى و سياسى، ناديده گرفته شد و تضاد بين 
صورت بندى سياسى با مناسبات اجتماعى به شكل بحران هاى اقتصادى و 

اغتشاشات و آشوب هاى محلى ظهور كرد. 
ــرمايه و ثروت، توانست با  ــت س ــتبداد مطلقه، كه در مراحل اوليه انباش اس
ــى، رونق اجتماعى و  ــاه عباس، براى مدت ــت و كفايت فردى چون ش دراي

اقتصادى را باعث شود؛ بعد از او، به جهت عدم كفايت و كاردانى و غيبت 
ــوخ كرده صفوى بود،  ــته از تربيت و فرهنگ رس ــر و تعقل كه برخاس تفك
ــب دهان باز كرد و ثمره ي آن تلاش ها را اندك اندك  هم چون ديوى مهي
از ميان برداشت. محيط اختناق و ناامنى هاى قضايى و اجتماعى، و انباشت 
ــان، آثار بحران هاى  ــران حكومت و اعوان و انصارش ــتان س ثروت در دس
ــاهان اخير  ــاى طبقاتى را به ويژه در عهد پادش ــق اجتماعى و تضاده عمي

صفوى عيان ساخت.

رشد بوروكراسى و ديوان سالارى در عهد صفوى 
ديوان سالارى هاى غول پيكر تنها اختصاص به دوران اخير ندارد. با نگاهى 
ــرزا رفيعا كه درباره ي  ــتورالملوك مي ــاله هاى تذكره ي الملوك و دس به رس
ــن به جزييات،  ــده اند، على رغم نپرداخت ــته ش ــازمان هاى آن عصر نوش س
ــوى و چرايى بروز  ــى عهد صف ــه بودن بوروكراس ــده از عظيم الجث خوانن
ــى و بيگلربيگى كه هريك  ــود. ده ها قورچ بحران هاى آن عهد آگاه مى ش
ــان به اندازه ي يك وزارتخانه بزرگ و عريض و طويل امروزى  تشكيلاتش
بود، طبعاً همه درآمدهاى ولايات را در خود جذب مى كرد، درحالى كه هيچ 
ــار توليد مى كرد و نه يك درخت به ثمر  ــاغل، نه يك من ب يك از آن مش
ــاند و نه بارى از روى دوش جامعه بر مى داشت. كل دستگاه دولتى  مى رس
به يك سازمان پرهزينه، بى مصرف، طفيلى و مشكل سازى تبديل شده بود 
كه همه ي عايدات را مى بلعيد و اجازه نمى داد، بودجه مملكت صرف ديگر 
ــق ارقام و اطلاعات موجود، در آخر كار  ــود. طب امور عمرانى و زيربنايى ش
ــت حقوق كارمندان را بپردازد، به سبب ريخت  صفويه، كه دولت مى خواس
و پاش هاى افسانه اى بوروكراسى، ناچار تقاضاى استقراض از كمپانى هاى 
ــم البته نپرداختند  ــان كرد كه آن ها ه ــدى مقيم اصفهان، لار و كرم هلن
ــتوانه  ــاده كه دولت را فاقد پش (ويليام فلور، 107: 1365)، به اين دليل س

شاه عباس اول صفوى 

سازمان ادارى ايران در عصر صفويان
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براى بازپرداخت آن مى دانستند.

فهرستى از مناصب ادارى 
ــت به برخى از رؤساى تشكيلات و مقامات اشاره شود با  در اين جا بد نيس
ــداد زيادى «كارمند» براى رتق  ــن توضيح كه هريك از اين مقامات تع اي
ــتند: ملاباشى، صدارت خاصه، قاضى دارالسلطنه  و فتق امور در اختيار داش
ــكر، اعتمادالدوله «= وزارت  ــلام اصفهان، قاضى عس اصفهان، شيخ الاس
ــتوفى الممالك، خليفه ي الخلفاء، خواجه سرايان، حكيم باشى،  اعظم»، مس
ــى الممالك، مُهردار همايون، مُهردار مُهر  ــى، معيرالممالك، منش منجم باش
ــى، تفنگچى آقاسى، قورچى باشى،  ــرف نفاذ، قوللر آقاسى، ايشك آقاس ش
ــى، اميرآخورباشى جُلُوا، آميرآخورباشى صحرا،  اميرشكارباشى، توپچى باش
مجلس نويس، طغرانويس، يساولان صحبت، ايشك آقاباشى حرم، ايشك 
آقاسيان مجلس امراء، متولى روضه رضويه، متولى آستانه معصومه در قم، 
ــلاطين صفوى قم،  ــتانه عبدالعظيم در تهران، متولى مزارات س متولى آس
متوليان آستانه هاى اردبيل، واليان عربستان، لرستان، گرجستان، كردستان، 
حاكم بختيارى، بيگلربيگى هاى قندهار، شيروان، هرات، تبريز، چخور سعد، 
ــكر،  ــاه جهان، على ش ــتراباد، كوه گيلويه، كرمان، مرو ش قراباغ، گنجه، اس
ــالار، ديوان بيگى، امير  ــن، وزير ديوان اعلى، سپهس ــهد، قزوي همدان، مش
شكارباشى، خواجه سرايان سياه و سفيد، ريش سفيد حرم، مهتر ركاب خانه، 
ــان خاصه و غلامان  ــع خزانه عامره، الله غلام ــى، صاحب جم جبّه دار باش
انبارى، يوزباشى غلامان سفيد، يوزباشى خواجه سرايان، ايشك آقاسى حرم، 
ــر كار فيض آثار، وزير جلا ل، وزير  ــمال باشى، وزير اصفهان، وزير س توش
سركار قورچى، وزير سركار غلام، وزير سركار تفنگچى، محتسب الممالك، 
مستوفى اصفهان، ملك الشعراء، داروغه دفترخانه، سفره چى باشى، جلودار 
ــى، داروغه فراش خانه، دوات دار مُهر بزرگ، دوات دار  ــى، مهماندار باش باش
ــى تفنگچى قاب چلو،  ــتر، مين باشى غلامان جزايرى، مين باش مُهر انگش
ــخت»، قورچى تير و  ــت و س ــير، قورچى صَدْق «=نيزه راس قورچى شمش
ــش پر، قورچى خنجر، قورچى زرده، قورچى سپر، قورچى  كمان، قورچى ش
ــزراق، قورچى نجق، قورچى كفش، قورچى چتر، قورچى  تفنگ، قورچى م
ــى،  ــوگان، قورچى جريد، فراش باش ــى، قورچى چ ــون، قورچى صندل قلي
ــى، ركابدار باشى، كتابدار باشى، قيچاچى باشى، ملك التجار،  شيره چى باش
آبدار باشى، قهوه چى باشى، زين دار باشى، شربت دار باشى، مشعل دار باشى، 
حويج دار باشى، نقاش باشى، صاحب جمع شترخان، انباردار باشى، قاپوچى 
ــرخط نويس، رقم نويس،  ــه، ضابطه نويس، س ــى ديوان، صاحب توجي باش
كشيك نويس، پيشكش نويس، منشى ديوان، نامه نويس، منشى  دارالانشاء، 
ــرحد، وزير محال ارامنه،  وزير بيوتات، وزير قرا الوس، وزير ديوان، وزير س
ــس، محصص مملكت، ريّاع،  خاصه تراش، پروانچى، متصدى باغات، عس
مسّاح، خطيب، معرف، ضراب  باشى، زرگر باشى، مسگر باشى، عطار باشى، 
ــى، طاوقچى باشى، سلاخ باشى اصطبل،  ــى، يميشى چى باش ادويچى باش
ــى، قطاع باشى، چاليجى باشى،  ــى، سقاباش تحويلدار غزقان، اياغچى باش
ــع ميوه خانه، صاحب  ــعل دار، صاحب جمي ــى مش ــى، فراش باش معمارباش
ــوت حمام، صاحب  ــل داران عمارت، صاحب جمع رخ ــع نمائات، تحوي جم
ــره دمس، صاحب جمع  ــاغل طلا، نق ــعل خانه و نقاره خانه و مش جمع مش
ــرفان بيوتات،  ــتوفى ارباب التحاويل، مش ــى، مس ــربت خانه، صراف باش ش

ــتوفى داروغه، عزب باشى، ناظر دفترخانه همايون،  مستوفى دفترخانه، مس
ــركار غلامان،  ــتوفى س ــركار قورچى، مس ــتوفى س داروغه دفتر خانه، مس
ــركار توپچى، لشكرنويس ديوان،  ــتوفى سركار تفنگچيان، مستوفى س مس
ــلك وكيل، اوارجه نويس، وزير سركار نسق املاك و زراعات  ضابط دو ش
ــه، وزير دار سلطنه،  ــتوفى موقوفات ممالك محروس و آبادى و باغات، مس
وزير سركار انتقالى، مستوفى سركار انتقالى، كلانتر، سركار فيض آثار و ...

ملاباشى 1110ـ 1145 ق / 1695 ـ 1732 م
ــاه سلطان حسين شغل ملاباشى بود كه  بزرگ ترين مقام روحانى ايران در عهد ش
ــوب مى شد. ملاباشى در مجلس شاه، نزديك  رئيس همه ي روحانيون ايران محس
ــاه جايگاه معين داشت. كار او رسيدگى به امور طلاب علوم دينى،  ــند پادش به مس
ــائل  ــفاعت از گناه كاران و تحقيق در مس ــاكين، ش رفع ظلم از مظلوم، اطعام مس
ــك مقام و منصب  ــن عنوان به مثابه ي ــه بود. قوام گيرى اي ــرعى و تعليم ادعي ش
ــتى، حاصل اتحاد سياست مداران و دولت مداران صفوى با علماى دين بود و  دوس
نياز داشت تا حكومت پادشاهان را وجهه اى دينى بخشد و آن را برآمده و منطبق 
با شريعت حقه نشان دهد. درباب شغل ملاباشى كه پديد آمدنش در بين مناصب 
ــانه غلبه دين ياران بر قدرت سياسى عصر بود، به كتاب تذكره   الملوك  رسمى نش

رجوع شود.

مقام صدر 1106ـ907 ق / 1501 ـ 1695 م 
ــوط به پيش از عهد صفوى  ــينه  ي تاريخى، مرب ــام روحانى صدر، از لحاظ پيش مق
ــكيل دولت صفوى، توسط  ــت. صدرالصدور يا رئيس امور روحانى، قبل از تش اس
ــوى، 147: 1341) و در «دولت  ــم زاده صف ــدند (رحي ــنّى منصوب مى ش حكام س
ــيورى، 27: 1363). با اين حال،  ــت (س ــته اس هاى تيمورى و تركمن وجود» داش
مقام يادشده از اوان تشكيل دولت صفويه، به صورت يكى از مهم ترين مقام هاى 
ــت اهميت اين مقام در  ــد. عل ــى، از موقعيت ويژه و روزافزونى برخوردار ش مذهب
ــس مقام صدر در اين عهد مى دانند،  ــماعيل اول را مؤس ــاه اس دوره صفويه كه ش
ــه با همتاى شيعه خود، از قدرت كمترى  ــت كه فقيه اهل سنت در مقايس اين اس
در بافت سياسى قدرت برخوردار بوده است. دارا بودن «ولايت» نزد علماى شيعه 
عهد صفوى موجب ممتاز شدن نقش آنان در حاكميت سياسى بود. شاه اسماعيل 
ــيعى، علاوه بر  ــايل مذهبى و تدوين فقه ش ــخگويى به مس اول صفوى براى پاس
فراخوانى شمارى از علماى شيعه ساكن در عراق، بحرين و لبنان، از ميان فقيهان 
ــمى ناظر بر جريانات مذهبى  ــود، يكى را به عنوان صدر برگزيد تا به طور رس موج
ــتوانه اى نظرى و فكرى لازم را فراهم آورد. اين شخص كار رسيدگى به  بوده پش
ــت و در امر قضاوت به فعاليت ها  ــرعيه را مطابق فقه شيعى بر عهده داش امور ش

مى پرداخت. 
ارزش اجتماعى مقام صدر 

ــمى  ــدر در عصر آغازين خود به عنوان فقيهى كه حكم مرجع تقليد رس ص
ــت، مطرح بود، اما به مرور و با افزايش اختيارات و مداخله در  ــهر را داش ش
ــور موقوفات، ارزش  ــيدگى به ام ــور ادارى و حكومتى به خصوص رس ام
ــى اش در حد يك مقام مذهبى دربارى تنزل كرد. از لحاظ مذهبى  اجتماع
ــاس ولايت داشتن امام  ــى از حقى بود كه بر اس و فقها، جايگاه صدر ناش
غايب بر عهده فقيه گذاشته مى شد. اما آن چه در دوره ي صفويه رايج و به 
صورت رسمى درآمد، برآمدن حكم و اراده پادشاه از زبان صدر بود. وى با 
فرمان پادشاه بود كه مى توانست اين مقام را احراز و حق مداخله رسيدگى 
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در امور را پيدا كند. 
مقام صدارت در ايران به دو نفر اختصاص داشت، يكى صدر خاصه و ديگر 
صدر عامه يا صدرالممالك. تعيين حكام شرع و مباشران اوقات تفويضى و 
ــيدگى به امور سادات و علما و مدرسان و شيخ الاسلام ها و پيش نمازان  رس
و قاضيان و متوليان و خادمين حرم ها و مقابر و مزارات و مدارس و مساجد 
ــاير متصديان موقوفات، با مقام  ــتوفيان و س وزيران اوقاف و ناظران و مس
ــيدگى به دعاوى مربوط به قتل و ازاله بكارت «تجاوز به  صدارت بود. رس
عنف» و شكستن دندان و كور كردن، كه «احداث اربعه» گفته مى شد، نيز 
ــاير  با حضور صدر عامه و صدر خاصه و ديوان بيگى انجام مى گرفت، و س

حكام شرع حق مداخله در اين گونه دعاوى را نداشتند.
صدر خاصه و صدر عامه 

ــنبه، با ديوان بيگى در كشيك خانه ي  ــنبه و يكش صدر خاصه، روزهاى ش
عالى قاپو به ديوان «رسيدگى» مى نشست، و حكام شرع نواحى يزد، ابرقو، 
ــه، نطنز، محلات، دليجان، خوانسار، فريدن، چاپلق،  نائين، اردستان، قمش
گلپايگان، كمره، فراهان، كاشان، قم، ساوه، مازندران و استراباد، و قسمتى 
ديگر از ولايات ايران را او معين مى كرد و امور مربوط به صدر خاصه را در 

اين ولايات، نايب الصداره و عمال صدر اداره مى كردند.
ــران موقوفات و مدارس و مساجد و  ــرع و مباش صدرممالك نيز، حكام ش
ــران، مانند؛ آذربايجان، فارس، عراق و  ــاير ايالات و ولايات اي زيارات و س
ــان و غيره را معين مى نمود. گاه نيز اين دو منصب فقط به يك نفر  خراس
ــاه، پس از اعتماد الدوله ـ مقام وزير  ــد. صدر خانه يا صدارت پن داده مى ش
ــورى بود و در مجلس شاه، پايين مسند شاهى،  اعظم ـ مهم ترين مقام كش
در دست راست او، قرار مى گرفت. پادشاهان صفوى غالباً با صدور مواصلت 
ــتند. صدور «عامه» و «خاصه» را هم نواب مى گفتند،  و خويشاوندى داش
ــاه بودند. حقوق و مواجب صدور به غير از  ــرعى نايب ش زيرا كه در امور ش
ــتند بين  درآمدهايى كه از حق التّوليه ها و حق النظاره موقوفات و غيره داش

يك هزار تا دو هزار و دويست تومان بود (شاردن، ج 5، ص 128).
شيخ الاسلام

شيخ الاسلام يا آخوند در خانه ي خود به دعاوى شرعى و امر به معروف و نهى از 
ــيد. طلاق شرعى را نيز در حضور او مى دادند و ضبط مال غايب و  منكرات مى رس
يتيم اغلب به او رجوع مى شد. شيخ الاسلام از شاه همه ساله مواجب داشت «حدود 
ــادل 220 ميليون تومان امروز» و مانند قاضى اصفهان با فرمان  1100 تومان مع
مخصوص شاه معين مى شد، و در مجلس، زير دست صدرممالك مى نشست. ولى 
ــلام در مجالس ميهمانى شاه حاضر نمى شدند، زيرا شاه در اين  صدور و شيخ الاس
گونه مجالس به ميهمانان خود شراب مى خورد، و حضور علماى روحانى در آن جا 
ــون در كتاب خود، مقام شيخ الاسلام را سومين مقام روحانى  ــب نبود. سانس مناس
ــالى پنجاه هزار ليور [پول فرانسه در آن عهد]  ــته و مى نويسد كه او س ايران دانس
مقررى داشته، تا در زندگى تنگدست نباشد و به رشوه گيرى و حكم ناصواب دادن 

مايل نشود.
قاضى اصفهان

ــت. كار  ــر مقام هاى روحانى ايران عهد صفوى اس ــى اصفهان از جمله ديگ قاض
ــيدگى به دعاوى شرعى مردم بود، ولى در امور شرعى دستگاه  قاضى اصفهان رس
ــلطنتى، كه ويژه ي صدر خانه بود، دخالتى نداشت. قاضى به جز روزهاى جمعه،  س
ــيدگى مى كرد و ديوانيان احكام شرعى  ــت و به دعاوى مردم رس در خانه مى نشس

ــاه معين  ــرا اجرا مى كردند. قاضى اصفهان همواره به فرمان ش ــون و چ او را بى چ
مى شد.

قاضى عسكر
ــيدگى مى كرد، ولى در اواخر عهد  ــربازان رس ــرعى س ــگر به احكام ش قاضى عس
ــده بود كه حواله ي حقوق سپاه را مُهر كند، و  ــغل او منحصربه اين ش صفوى، ش

حكام ولايات بى  مُهر او حقوق به سربازان پرداخت نمى كردند.
قزلباش يا سرخ كلاهان

ــرخ كلاهان، به طوايف مختلف ترك، كه با  ــان يا قزل برك يا س قزلباش
ــماعيل اول صفوى، در ترويج  ــر او شاه اس ــلطان حيدر، و به ويژه با پس س
مذهب و تشيع و تحصيل سلطنت يارى كردند، گفته مى شود. اين طوايف 
ــبب كلاه سرخ دوازده تركى كه بر سر مى گذاشتند به قزلباش  ترك، به س
ــرخ كلاه» معروف شدند. كلاه سرخ يا تاج قزلباش را نخست سلطان  «س
ــر  ــراى صوفيان و مريدان خود، كه آن زمان طاقيه تركمانى بر س ــدر ب حي

مى بستند، ترتيب داد. 
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